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 چکيده
‌فضیلت‌‌‌‌ ‌اخلاق ‌و ‌فضیلت ‌مهممؤلفۀ ‌از ‌یکی ‌و‌گرا، ‌مولوی ‌تفکر ‌در ‌که ‌است ‌مسائلی ترین

‌ویژه ‌زاگزبسکی‌جایگاه ‌نشانای‌دارد. ‌اخلاق‌مولوی‌در ‌دادن ‌الگوقرار ‌با ‌ترویج‌این‌امر، ‌و دادن
فضیلت‌سعی‌در‌تفهیم‌این‌اخلاق‌برای‌مخاطب‌خود‌دارد.‌در‌این‌بین‌و‌با‌توجه‌به‌تطبیق‌آرای‌

‌می ‌مولانا توان‌به‌این‌امر‌رسید‌که‌اخلاقیات‌و‌فضیلت‌در‌نزد‌مولوی‌در‌تطابق‌با‌زاگزبسکی‌با
‌به‌روش‌توصیفینظریات‌زاگزبسکی‌قرار‌گرف ‌های‌‌-ته‌است.این‌مقاله‌که تحلیلی‌بر‌مبنای‌داده

دهد‌که‌مولانا‌و‌زاگزبسکی‌هر‌دو‌بر‌این‌باور‌هستند‌که‌‌کتابخانه‌ای‌صورت‌گرفته‌است‌نشان‌می
آمیز‌است‌و‌خیری‌دائمی‌در‌آن‌نهفته‌است.‌در‌واقع‌فضایل‌اخلاقی‌در‌نزد‌مولانا‌فضیلت‌تحسین

شود‌که‌این‌شاعر،‌کند‌و‌باعث‌میسمت‌راستی‌و‌درستی‌هدایت‌میهعواطف‌و‌احساسات‌وی‌را‌ب
اهداف‌خود‌را‌بر‌طبق‌این‌فضایل‌هدایت‌کند.‌و‌این‌عمل‌با‌نظریۀ‌زاگزبسکی‌در‌تعامل‌است‌که‌

کنند،‌فضایل‌اخلاقی‌نام‌هایی‌که‌عواطف‌و‌امیال‌ما‌را‌مدیریت‌میمعتقد‌است،‌فرآیندها‌و‌عادت
بنیادین‌فضایل‌اخلاقی‌را‌عشق‌به‌هستی‌و‌انگیزه‌بنیادین‌فضایل‌فکری‌را‌دارند.‌زاگزبسکی‌انگیزه‌

‌زاگزبسکی‌و‌مولوی‌در‌اندیشهعشق‌به‌حقیقت‌معرفی‌می ‌بنیان‌نهایی‌کند. های‌خود،‌خداوند‌را
های‌عالی‌است‌و‌دانند‌و‌بر‌این‌باورند‌که‌خدا‌دارای‌انگیزههای‌اخلاقی‌میتمام‌اوصاف‌و‌ارزش

‌اعلای‌ملکات‌خوب‌هستند.فضایل‌وی‌نمونۀ‌
‌
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‌‌مقدمه
زاگزبسکی‌‌اندیشۀ‌بین‌هایی‌همسویی‌و‌ها‌شباهت‌وجوه‌تبیین‌و‌بررسی‌پی‌‌در‌مقاله‌این‌در

اعصار‌‌طی‌در‌که‌نکته‌این‌به‌توجه‌باشیم.‌می‌مولانا‌مثنوی‌‌با‌آن‌مقایسۀ‌و‌فضیلت‌خصوص‌در

حوزۀ‌ادبیات‌و‌فلسفه‌همواره‌ارتباط‌تنگاتنگی‌وجود‌داشته‌است‌و‌از‌آنجا‌‌مختلف‌بین‌دو

ترین‌مباحث‌زندگی‌بشر‌در‌طول‌تاریخ‌‌ناپذیر‌ترین‌و‌اجتناب‌یکی‌از‌محوری«‌فضیلت»‌که‌

طولانی‌‌زمانی‌فاصلۀ‌با‌چند‌هر‌شده‌مطرح‌اندیشمند‌دو‌تطبیقی‌وجوه‌بررسی‌لذا‌هست؛‌و‌بوده

پرسش‌‌باشد.‌می‌مقاله‌این‌اساسی‌مسئلۀ‌و‌راستا‌هم‌مشترک،‌ساسیا‌محور‌این‌وجود‌دلیل‌به

بررسی‌‌در‌مثنوی‌مولانا‌در‌فضیلت‌ماهیت‌اینکه‌از‌است‌عبارت‌حاضر‌مقالۀ‌اساسی‌و‌اصلی

برخی‌‌چکیدۀ‌و‌عصاره‌توان‌می‌آیا‌است؟‌چگونه‌معاصر‌فیلسوف‌زاگزبسکی‌لیندا‌آراء‌با‌تطبیقی

فضیلت‌‌خصوص‌در‌را‌زاگزبسکی‌ویژه‌به‌غرب‌فیلسوفان‌و‌اندیشمندان‌های‌اندیشه‌و‌افکار‌از

‌های‌مولانا‌در‌مثنوی‌دنبال‌کرد؟‌در‌حیطۀ‌اندیشه
 

 پيشينۀ تحقيق

مولانا‌‌مثنوی‌در‌معاصر‌فلسفۀ‌منظر‌از‌اخلاقی‌فضایل‌ماهیت‌و‌محوریت‌با‌پژوهشی‌تاکنون

‌جستارهایی ‌شاهد ‌صورت‌غیرمستقیم ‌به ‌آثار ‌برخی ‌در ‌است‌اما هستیم.‌‌صورت‌نگرفته

‌زاگزبسکی»(‌در‌مقالۀ‌1391زاده‌مزرعه‌)‌‌عسکر «‌نظریۀ‌اعتمادگرایی‌مبتنی‌بر‌فضیلت‌لیندا

‌پژوهش ‌نشریۀ ‌فلسفی‌در ‌مناقشه‌-های ‌مباحث ‌به ‌قم، ‌خصوص‌نظریات‌‌کلامی ‌در ای

الهدی‌‌های‌زاگزبسکی‌پرداخته‌است.‌عسکرزاده‌مزرعه‌و‌علم‌شناسانه‌و‌تبیین‌اندیشه‌معرفت

شناسی‌ملاصدرا‌و‌نظریۀ‌فضیلت‌محور‌‌مسألۀ‌فهم‌در‌معرفت»ای‌با‌عنوان‌‌له(‌در‌مقا1391)

های‌معرفتی‌این‌دو‌فیلسوف‌کهن‌و‌معاصر‌جهان‌فلسفه‌توجه‌‌به‌تبیین‌اندیشه«‌زاگزبسکی

نظریۀ‌اخلاقی‌زاگزبسکی؛‌نظریۀ‌فضیلت‌مدار‌»(‌در‌مقالۀ‌1394اند.‌شهریاری‌و‌نواب‌)‌نموده

مبناگرا‌‌اخلاقی‌نظریۀ‌از‌زاگزبسکی‌جدید‌الگوی‌به‌«فلسفه»‌هشیپژو‌علمی‌نشریۀ‌در‌«الگوگرا

بررسی‌تطبیقی،‌آرای‌لیندا‌زاگزبسکی‌»ای‌با‌عنوان‌‌(‌مقاله1393اند.‌کشفی‌و‌امیری‌)‌پرداخته

در‌فصلنامۀ‌اندیشۀ‌دینی‌«‌و‌استاد‌مرتضی‌مطهری‌در‌باب‌علم‌پیشین‌الاهی‌و‌اختیار‌انسان

(،‌در‌مقالۀ‌1394زادۀ‌یزدی،‌لنگهاوزن‌و‌شکری‌)‌اند.‌حسین‌رساندهدانشگاه‌شیراز‌به‌چاپ‌

منظر‌‌از‌فضیلت‌ذاتی‌ارزش‌مباحث‌به‌«زاگزبسکی‌لیندا‌منظر‌از‌فضیلت‌چیستی‌نقد‌و‌تبیین»



 

 ‌616 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

تاریخ‌فلسفۀ‌»(‌در‌کتابی‌با‌عنوان‌1378لارنس‌و‌همکاران‌) اند.‌این‌فیلسوف‌معاصر‌پرداخته

(،‌1388فی‌فیلسوفان‌معاصر‌غرب‌پرداخته‌است.‌شاکر‌)به‌تشریح‌مبانی‌فلس«‌اخلاق‌غرب

که‌«.‌گرایی‌از‌مسأله‌محوری‌تا‌فضیلت»(،‌1382پینکافس‌)«.‌خوب‌چیست؟‌بدکدام‌است»

در‌کتب‌یاد‌شده‌تا‌حدودی‌به‌مبانی‌فضیلت‌و‌آراء‌فیلسوفان‌معاصر‌غرب‌پرداخته‌شده‌

 است.

 

 روش تحقيق

ای‌و‌روش‌سندکاوی‌به‌های‌کتابخانهمبنای‌دادهتحلیلی‌بر‌‌_این‌مقاله‌به‌شیوۀ‌توصیفی‌

‌شود.صورت‌تطبیقی‌پیرامون‌اندیشۀ‌لیندا‌زاگزبسکی‌و‌مولانا‌در‌شش‌دفتر‌مثنوی‌انجام‌می
 

 مبانی تحقيق

 فضيلت در فلسفۀ اسلامی و غرب

‌با‌ ‌فلاسفه ‌از ‌دارای‌تفاسیر‌گوناگونی‌است‌که‌هر‌کدام ‌علم‌فلسفه مفهوم‌فضیلت‌در

‌اند.را‌مورد‌کندوکاو‌و‌بررسی‌قرار‌دادهع‌آننگاهی‌نو‌و‌بدی

اصلی‌‌به‌را‌هاآن‌رذایل،‌و‌فضایل‌تحلیل‌و‌بررسی‌زمینۀ‌در‌که‌بود‌کسی‌اولین‌مسکویهابن‌

مند‌چهار‌جنس‌عالی‌برای‌فضایل‌و‌هشت‌جنس‌عالی‌طور‌نظامبه»و‌فرعی‌تقسیم‌نموده‌و‌

دهد‌و‌نظام‌ها‌قرار‌میاخلاقی‌را‌تحت‌آنکند‌و‌بقیه‌فضایل‌و‌رذایل‌برای‌رذایل‌تعیین‌می

‌بهجامعی‌از‌فضایل‌و‌رذایل‌درست‌می ‌در‌بیان‌اضداد‌فضایل‌اصلی‌را ‌او‌ابتدا روش‌کند.

این‌‌اضداد‌و‌گوید:می‌لذا‌هشت.‌نه‌کندمی‌ذکر‌عدد‌چهار‌را‌هاآن‌تعداد‌و‌کندمی‌عمل‌افلاطونی

‌(.1393‌:137)اترک،‌«‌و‌جور‌استفضایل‌چهارگانه‌نیز‌چهار‌است‌که‌جهل‌و‌شره‌و‌جبن‌

انسان‌‌در‌ثابتی‌و‌معقول‌نحو‌به‌که»‌انددانسته‌ویژگی‌و‌ایملکه‌را‌فضیلت‌یونان‌فلسفۀ‌در

‌از‌بررسی‌تعاریف‌مختلف‌مشخص‌میپدید‌می ‌به‌جنبۀ‌شود‌که‌در‌هر‌یک‌از‌آنآید. ها،

‌چنان ‌است. ‌بیشتری‌شده ‌آنخاصی‌توجه ‌بعضی‌از ‌در ‌ملکهکه ‌به حالت‌ثابت‌‌شدن‌و‌ها

داشتن،‌اشاره‌شده،‌در‌برخی‌خصایصی‌مثل‌عادت،‌مهارت‌و‌استعداد‌ذاتی‌بودن‌فضیلت‌

اند.‌در‌مهم‌شمرده‌شده‌است‌و‌در‌برخی‌دیگر،‌به‌ملکه‌عقلانی‌بودن‌فضایل‌توجه‌نموده

بعضی‌تعاریف‌نتیجۀ‌آن‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفته‌است‌و‌معتقدند‌که‌تنها،‌ویژگی‌فضیلت‌این‌
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شود.‌در‌مقابل‌نگاه‌کارکردی‌به‌فضیلت‌بر‌این‌خیر‌و‌سعادت‌خاصی‌منجر‌میاست‌که‌به‌

نفسه‌‌فی‌اینتیجه‌هر‌گرفتن‌درنظر‌بدون‌انسان‌شخصیتی‌هایویژگی‌از‌برخی‌که‌است‌عقیده

توان‌هیچ‌یک‌رو،‌با‌وجود‌گستردگی‌دامنۀ‌تعاریف،‌نمیمندانه‌است.‌ازینمطلوب‌و‌فضیلت

‌م ‌کننده ‌تبیین ‌تنهایی ‌به ‌آنرا ‌همۀ ‌است‌به ‌بهتر ‌فضیلت‌دانست‌و ‌شودفهوم ‌توجه «‌ها

‌(.6-13392‌:7)مصطفی‌منتقمی‌و‌خزاعی،‌

فضیلت‌»که‌تواند‌نوعی‌فعالیت‌باشد‌و‌ایندر‌نگاه‌هگل،‌فضیلت‌در‌انطباق‌با‌عقل‌می‌

‌بلکه‌هم چون‌گیاهی‌است‌که‌اگرچه‌به‌مراقبت‌نیاز‌محصول‌تربیت‌و‌پندو‌اندرز‌نیست؛

رو‌هنرها‌و‌کند.‌از‌اینخواهد‌و‌به‌مدد‌توان‌خودش‌رشد‌میی‌که‌خود‌میدارد،‌در‌مسیر

اند‌)جایی‌که‌در‌ای‌کشف‌شدهخانهفنونی‌که‌به‌فرض‌برای‌ایجاد‌فضیلت‌در‌محیطی‌گل

‌شرایطی‌که‌ ‌قیاس‌با ‌در ‌کسب‌فضیلت‌ممکن‌نیست( ‌ناکامی‌در ‌انحراف‌و ‌واقع ‌در آن

تر،‌فضیلت‌را‌در‌آدمی‌ودرو‌رشد‌کند،‌بیشفضیلت‌را‌به‌حال‌خود‌بگذاریم‌تا‌به‌شکلی‌خ

‌کشانند.‌به‌ورطۀ‌نابودی‌می
 

 دربارۀ ليندا زاگزبسکی و جايگاه فضيلت در انديشۀ وي

تحصیلکردۀ‌‌و‌است‌‌1946متولد‌آمریکایی‌معاصر‌شناسمعرفت‌و‌فیلسوف‌زاگزبسکی‌لیندا

‌تخصصی‌وی‌معرفت ‌حوزۀ ‌و ‌فلسفه ‌بهرشتۀ ‌معرفتشناسی‌و فضیلت‌است‌شناسی‌ویژه

لیسانش‌را‌از‌دانشگاه‌استفورد‌لیسانس‌فلسفه‌گرفت‌و‌فوق‌1968لیندا‌زاگزبسکی‌در‌سال‌»

اش‌دکتری‌نامۀپایان‌از‌‌1979سال‌در‌شد‌موفق‌و‌نمود‌کسب‌‌1969سال‌به‌کالیفرنیا‌دانشگاه‌از

‌کند.‌‌اخذ‌را‌اشتخصصی‌دکتری‌و‌کرده‌دفاع‌برگ‌تیلر‌راهنمایی‌به‌طبیعی‌انواع‌عنوان‌تحت

‌در‌باب‌محور‌خود‌درصدد‌است‌تا‌افکار‌و‌اندیشهزاگزبسکی‌با‌آراء‌فضیلت هایش‌را

‌رویکرد‌فضیلت»فضیلت‌تبارشناسی‌کند‌وی‌ ‌در‌حوزۀ‌درصدد‌است‌تا گرایانۀ‌اخلاقی‌را

‌برشمارد‌و‌آنشناسی‌نیز‌بهمعرفت ‌مبنای‌تعریف‌معرفت‌کار‌گیرد‌و‌فضایلی‌عقلانی‌را را

بیند‌تا‌به‌شناسایی‌چیستی‌فضیلت‌بپردازد؛‌زیرا‌به‌نظر‌او،‌از‌این‌لازم‌میقرار‌دهد؛‌اما‌قبل‌

اند‌و‌از‌این‌روی،‌تعریفی‌که‌از‌فضایل‌اخلاقی‌و‌عقلانی‌دارای‌ماهیت‌و‌ساختاری‌یکسان
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‌دیگران،‌و‌یزدیزاده)حسین‌«شود‌می‌عقلانی‌و‌اخلاقی‌قسم‌دو‌هر‌شامل‌کند،می‌ارائه‌فضیلت

1394:‌4‌.) 

شود‌که‌زاگزبسکی‌های‌گوناگونی‌میدر‌تبیین‌ماهیت‌فضایل‌باعث‌بروز‌نظریهتفاوت‌‌‌

‌تفکیک‌این‌نظریه ‌با ‌از‌نوعی‌نظریه‌های‌فضیلتاز‌نظریه»ها محور‌خیر‌بنیاد‌و‌فاعل‌بنیاد

های‌انگیزه‌گرایی‌انگیزه‌بنیاد‌نام‌نهاده‌است.‌نظریهرا‌فضیلتکند‌که‌آنفاعل‌بنیاد‌دفاع‌می

شود‌که‌در‌آن‌خوبی‌هایی‌اطلاق‌میکند،‌به‌نظریهکه‌زاگزبسکی‌از‌آن‌مراد‌میگونه‌بنیاد‌آن

شود،‌بلکه‌در‌این‌مندانه‌تبیین‌نمیها‌با‌حیات‌سعادتفضایل‌بر‌حسب‌غایت‌و‌ارتباط‌آن

‌(.‌1394:‌49یوسفی،‌و‌)باقری‌«شوندمی‌محسوب‌مندارزش‌نفسهفی‌فضایل‌ها،نظریه‌از‌نوع

.‌عناصر‌انگیزشی؛‌)عنصر‌درونی(؛‌1»زاگزبسکی‌دارای‌دو‌جزء‌است:‌فضیلت‌در‌نگاه‌

)عنصر‌‌است‌فهم‌داشتن‌مستلزم‌که‌نظر‌مورد‌فرجام‌به‌رسیدن‌در‌تضمینی‌موفقیت‌عنصر‌.2

‌بیرونی(

‌موقعیت‌ ‌زاگزبسکی‌اغلب‌و‌در‌تمام ‌لیندا ‌نیک‌و‌خیر‌است‌مقوله‌فضیلت‌از‌نگاه ها

دهد،‌نه‌تنها‌عنوان‌ری‌که‌سرباز‌نازی‌از‌خود‌بروز‌میبرای‌مثال‌از‌نظر‌او،‌ویژگی‌خطرپذی»

‌کند،‌بلکه‌فضیلت‌نیز‌هست‌و‌اضافه‌بر‌این،‌به‌هر‌دو‌معنای‌پیششجاعت‌بر‌آن‌صدق‌می

‌به‌تلاش‌کمتری‌نیاز‌ ‌فقدان‌آن، ‌مقایسه‌با ‌وجدان‌این‌ویژگی‌در ‌با ‌زیرا گفته‌خیر‌است؛

‌پذیری‌دست‌یابد.‌‌است‌تا‌به‌مرتبۀ‌بالای‌تحسین
 

 بحث 

 بررسی تطبيقی فضيلت در انديشۀ مولانا و زاگزبسکی

پرورش‌‌بر‌که‌است‌فضیلت‌مقولۀ‌دارد،‌قرار‌مولانا‌توجه‌کانون‌در‌که‌هاییمؤلفه‌از‌یکی

‌ها،‌احساسات،‌ملکات،‌عواطف‌و‌بههای‌منشی،‌اغراض،‌انگیزهخصائص‌درونی‌و‌ویژگی

عمل.‌در‌واقع‌مراد‌از‌فضیلت‌در‌نزد‌کند‌تا‌قواعد‌یا‌اصول‌یا‌‌طور‌کلی‌فضائل‌تأکید‌می

هایی‌که‌کاملاً‌ذاتی‌نیستند‌بلکه‌حداقل‌اولاً‌ملکات‌یا‌ویژگی»که‌مولانا‌عبارت‌است‌از‌این

تا‌حدی‌با‌تعلیم‌و‌ممارست‌یا‌موهبت‌الهی‌کسب‌شده‌باشند؛‌ثانیاً‌فضایل‌مستلزم‌گرایشی‌

‌(.‌1376‌:142ا،‌)فرانکن«‌به‌انجام‌اعمال‌خاص‌در‌اوضاع‌و‌احوال‌خاص‌هستند
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ترین‌فضایل‌در‌آثار‌وی‌قرار‌دارد‌و‌عشق‌به‌پروردگار‌هستی‌نزد‌مولانا‌در‌صدر‌مهم

مولانا‌‌عرفانی‌منظومه‌در‌هستند.‌فضیلت‌این‌زاییدۀ‌فضایل‌تمام‌که‌است‌فضیلت‌ترینبنیادی

‌زیباییخداوند‌خیر‌مطلق‌است‌و‌خیرهای‌دیگر‌جلوه های‌ای‌از‌خیر‌محض‌اوست‌اصولاً

‌در‌حقیقت‌پارهموج ‌ازینای‌از‌آن‌زیباییود‌در‌عالم‌هستی، روست‌که‌های‌مطلق‌هستند.

عاجز‌‌آن‌درک‌از‌اندیشانخام‌که‌چند‌هر‌است.‌خیر‌محض‌و‌محض‌خیر‌الهی،‌مشیت‌و‌فعل

‌گیرند.باشند.‌از‌این‌نظر‌افعال‌الهی‌خارج‌از‌دایرۀ‌اخلاق‌و‌باید‌و‌نبایدها‌قرار‌می

‌این‌ ‌بر ‌وی‌معتقد‌زاگزبسکی‌نیز ‌اعلای‌ملکات‌خوب‌است، ‌منشأ ‌است‌که‌خدا باور

شناختی‌مبنا‌لحاظ‌تبیینلحاظ‌وجودشناختی‌و‌هم‌بهای‌خداوند‌هم‌بهحالات‌انگیزه»است:‌

های‌الهی‌ناب‌‌و‌بنیان‌تمام‌اوصاف‌اخلاقی‌است.‌او‌با‌تأکید‌بر‌این‌امر‌که‌فضایل‌و‌انگیزه

ها‌و‌های‌الهی‌را‌پایه‌و‌حامل‌نخستین‌ارزشگیزهو‌متعالی‌هستند‌تلاش‌دارد‌تا‌فضایل‌و‌ان

های‌اخلاقی‌بر‌خوبی‌انگیزۀ‌الهی‌مبتنی‌اوصاف‌اخلاقی‌معرفی‌کند.‌به‌گفتۀ‌او،‌تمام‌ارزش

شوند.‌با‌این‌هستند‌و‌تمام‌مفاهیم‌ارزیابانۀ‌اخلاقی‌در‌نهایت‌از‌مفهوم‌انگیزۀ‌الهی‌مشتق‌می

شوند،‌بلکه‌تمام‌های‌الهی‌ارزشمند‌میع‌به‌انگیزهتنها‌حالات‌اوصاف‌اخلاقی‌با‌ارجابیان‌نه

ارزشمند‌‌الهی‌هایانگیزه‌با‌پیوند‌در‌خود‌نتایج‌یا‌خوب‌واقع‌امور‌همانند‌نیز‌اخلاقی‌مفاهیم

«‌شوندهای‌الهی‌گرفته‌میتر،‌خوبی‌این‌مفاهیم‌نیز‌از‌خوبی‌انگیزهعبارت‌روشنشوند.‌بهمی

‌(.1393‌:31)شهریاری‌و‌جوادی،‌

جای‌مثنوی‌بیان‌کرده‌است‌و‌حد‌خود‌به‌پروردگار‌را‌در‌جایاعتقاد‌و‌اعتماد‌بی‌مولوی

تواند‌‌می‌است،‌تعالیباری‌وجود‌همان‌که‌زندگی‌و‌حیات‌سرمنشأ‌به‌توکل‌که‌است‌باور‌این‌بر

انسان‌را‌از‌تمام‌خطرات‌و‌بلایا‌حفظ‌کند.‌اعتقادی‌که‌از‌صمیم‌جان‌برخیزد‌و‌بنده‌را‌به‌

سازد‌و‌ا‌پیوند‌دهد،‌یقیناً‌راهی‌برای‌صلح‌و‌آشتی‌با‌پروردگار‌نیز‌فراهم‌میهمتمعبودی‌بی

 کند:‌او‌را‌بیش‌از‌پیش‌به‌وجود‌خداوند‌متصل‌می

‌آن‌رهد‌کاو‌در‌امان‌ایزد‌است‌‌‌‌حد‌استکه‌در‌راه‌است‌و‌رهزن‌بیزآن

‌(2‌:199،‌د‌1383)مولانا،‌

‌مناجات‌سمتبه‌را‌وی‌که‌است‌عواملی‌از‌یکی‌خداوند‌ارادۀ‌مداوم‌سریان‌به‌مولانا‌اعتقاد

‌خداوند‌است‌با‌پیوند‌و‌وصل‌در‌مهم‌هایراه‌از‌یکی‌دعا‌دهد.می‌سوق‌هستی‌معبود‌با‌دعا‌و
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‌هستی‌پروردگار‌با‌ابیات‌این‌در‌مولانا‌کند.می‌نهادینه‌آدمی‌جان‌در‌را‌وی‌با‌آشتی‌و‌صلح‌که

‌در‌شاعر‌دارند.‌دینی‌اساسی‌و‌قرآنی‌ایمایهبن‌دعاها‌این‌که‌گفت‌توانمی‌و‌کندمی‌مناجات

‌بهنزدیک‌و‌خداوند‌با‌صلح‌برای‌راهی‌دنبالبه‌ابیات‌این ‌احساسات‌وی‌میشدن ‌که گردد

‌به‌تصویر‌می ‌ایمان‌درونی‌وی‌را ‌و ‌مناجات‌عاشقانه ‌و ‌دعا ‌مولوی‌از ‌تفسیری‌که کشند.

‌خداوند‌ارائه‌می ‌با ‌حال‌مخاطب‌وخود هایی‌است‌که‌هر‌انسان‌دهد‌در‌واقع‌متناسب‌با

اند‌و‌در‌پی‌راهی‌برای‌آشتی‌با‌خداوند‌هستند.‌نفسی‌که‌انسان‌کدام‌در‌بند‌تن‌گرفتار‌مانده

تواند‌او‌را‌از‌این‌منجلاب‌هوی‌و‌را‌در‌چنگال‌خود‌اسیر‌کرده‌است‌و‌تنها‌معبود‌هستی‌می

داند‌و‌ۀ‌خداوند‌میها‌را‌تسلیم‌و‌فانی‌در‌ارادهوس‌نجات‌دهد.‌مولانا‌خود‌و‌تمامی‌انسان

تواند‌با‌فضل‌و‌بخشش‌خود،‌گره‌از‌مصائب‌و‌کس‌جز‌پروردگار‌نمیمعتقد‌است‌که‌هیچ

‌برای‌نزدکی شدن‌مخاطب‌به‌مشکلات‌آدمی‌بزداید.‌شاعر‌با‌ذکر‌تمام‌این‌اوصاف،‌راه‌را

وی‌های‌وی،‌درهای‌صلح‌و‌مهربانی‌را‌بهکند‌و‌با‌گفتن‌از‌فضایل‌و‌نیکیخداوند‌باز‌می

‌فرماید:هد.‌مولوی‌میشان‌مین

‌یا‌رب‌این‌بخشش‌نه‌حد‌کار‌ماست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ی‌را‌خود‌سزاستلطف‌تو‌لطف‌خف‌

‌ردۀ‌ما‌مـدرـــردار‌و‌پــرده‌را‌بــپ‌‌رـگیـر‌از‌دست‌ما‌ما‌را‌بخــدست

‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ــر‌ما‌را‌از‌این‌نفس‌پلیــــباز‌خ ‌ا‌رسیــدــاستـخـوان‌ماردش‌تا‌ـک‌

‌د‌سخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ــاز‌چو‌ما‌بیچارگان‌این‌بن ‌که‌گشاید‌جز‌تو‌ای‌سلطان‌بخت؟‌

‌ران‌را‌ای‌ودود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ــاین‌چنین‌قفل‌گـ ‌ز‌که‌فضل‌تو‌گشـود؟ــکه‌تواند‌ج‌

‌ترنزدیکون‌تویی‌از‌ما‌به‌ما‌ـــچ‌‌رـما‌ز‌خـود‌سـوی‌تـو‌گردانیم‌س

‌(2‌:238،‌د‌1383)مولانا،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

های‌وی‌نیز‌علت‌افعال‌خداوند‌در‌تفکر‌زاگزبسکی‌یک‌کنشگر‌اخلاقی‌است‌که‌انگیزه

خداوند‌همان‌الگوی‌کاملی‌است‌که‌باید‌»او‌هستند.‌در‌نگا‌وی‌باید‌با‌خداوند‌صلح‌کرد‌و‌

جا‌که‌خداوند‌خالقی‌وجود‌دارد‌که‌گزبسکی‌از‌آناز‌او‌تقلید‌کرد‌و‌شبیه‌او‌شد.‌به‌گفتۀ‌زا

چه‌در‌سنت‌مسیحی‌از‌او‌توصیف‌شده‌هم‌یک‌شخص‌است‌و‌هم‌ماهیتی‌دارد‌که‌به‌آن

نزدیک‌است،‌پس‌خداوند‌الگوی‌نهایی‌از‌یک‌شخص‌خوب‌است.‌این‌بدین‌معناست‌که‌

‌(.36-1393‌:37)شهریاری‌و‌جوادی،‌«‌خدا‌هم‌در‌خوبی‌و‌هم‌تشخص‌الگوی‌نهایی‌است
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ای‌از‌خیر‌محض‌خداوند‌در‌تفکر‌مولانا‌خیر‌مطلق‌است‌و‌خیرهای‌دیگر‌در‌واقع‌جلوه

های‌مطلق‌هستند‌ای‌از‌آن‌زیباییهای‌موجود‌در‌عالم‌هستی،‌پارهباشند.‌تمام‌‌زیباییاو‌می

‌نیز‌در‌ ‌امید‌به‌عنایت‌و‌فضل‌پروردگار و‌فعل‌و‌مشیت‌الهی‌خیر‌و‌نیکی‌محض‌است.

‌ب تواند‌موجبات‌گشایش‌ابواب‌رحمت‌الهی‌را‌سیار‌مؤثر‌است‌و‌میجذب‌رحمت‌حق،

فراهم‌سازد.‌در‌واقع‌اعتماد‌به‌خداوند‌در‌هر‌لحظه‌نوید‌دهندۀ‌رحمت‌وی‌است‌که‌بنده‌را‌

‌فرماید:‌کند.‌مولانا‌در‌این‌زمینه‌میسمت‌نزدیکی‌بیشتر‌با‌وی‌ترغیب‌میبه

‌رسد‌در‌یک‌زمانچو‌خواهد‌می‌حق‌‌هین‌مشو‌نومیـد‌نـور‌از‌آسمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ها‌از‌اختران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صـد‌اثر‌در‌کـان ‌رسانـد‌قـدرتش‌در‌هـر‌زمانمـی‌

‌(4‌:491)همان،‌د‌

آمیز‌خیر،‌دائم‌بودن‌فضیلت‌است؛‌یعنی‌همیشه‌فضیلت‌تحسین»در‌نگاه‌زاگزبسکی‌نیز‌

که‌تمام‌معیار‌توجه‌به‌این‌است‌و‌همواره‌برای‌دارندۀ‌فضیلت‌و‌دیگران‌مطلوب‌است.‌با

‌ویژگی‌ ‌ارزش‌عمل‌تبعی‌از ‌او ‌دیدگاه ‌بر ‌بنا ‌آن‌است‌و ‌دارندۀ ‌انگیزۀ زاگزبسکی‌دربارۀ

مندانه‌باشد،‌عمل‌نیز‌دارای‌ارزش‌خواهد‌بود.‌گفته‌عامل‌است،‌هر‌جا‌انگیزه‌فضیلتپیش

‌هیچحال‌آن -‌1394‌:11یزدی،زاده)حسین«‌داندکس‌ارزشمند‌نمیکه‌در‌مواردی،‌عمل‌را

توان‌گفت‌مولوی‌خیر‌را‌در‌وجود‌خداوند‌و‌ستایش‌وی‌(.‌که‌با‌توجه‌به‌این‌نظریه‌می14

‌پردازد.‌داند‌و‌برای‌همین‌به‌بیان‌عظمت‌و‌بزرگی‌وی‌میمی

‌با‌غم‌و‌اندوه‌بیچاره‌و‌درمانده‌کند‌و‌بلایی‌بر‌وی‌زمانی که‌خداوند‌بخواهد‌کسی‌را

بندد‌و‌هرگاه‌بخواهد‌کسی‌اه‌تضرع‌و‌زاری‌را‌بر‌دلش‌مینازل‌نماید‌که‌قابل‌دفع‌نباشد،‌ر

‌به‌زاری‌و‌تضرع‌وامی ‌از‌بلا‌نجات‌دهد‌جان‌او‌را ‌که‌آدمی‌شفاعترا ای‌کنندهدارد،‌چرا

‌آن ‌بهترین‌راه ‌و ‌بنابراین‌بندگان‌خود‌را‌جز‌تضرع‌و‌زاری‌ندارد ‌است. ‌داده ‌قرار ‌نماز را

د‌تا‌بتوانند‌به‌معبود‌هستی‌نزدیک‌شوند‌و‌کنروزی‌پنج‌نوبت‌به‌تضرع‌و‌زاری‌دعوت‌می

‌راهی‌برای‌صلح‌با‌وی‌مهیا‌سازند:

‌گفت‌ای‌دانای‌سـر‌و‌شاه‌فــرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ردخاکم‌از‌زاری‌و‌گریه‌بسته‌ک‌

‌آب‌دیـده‌پیش‌تـو‌باقـدر‌بـود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌مـن‌نتـانسـتـم‌که‌آرم‌ناشنــود‌‌‌‌‌

‌وق‌آن‌گــذاشتمن‌نتانستم‌حق‌‌‌داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قدر‌بس‌تو‌پیش‌زاری‌و‌آه
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‌پیـش‌تـو‌بس‌قـدر‌دارد‌چشم‌تر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌رگـمـن‌چگــونه‌گشتمی‌استیزه‌

‌بـار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دعـوت‌زاری‌است‌روزی‌پنـج ‌از‌آ‌و‌بزارـه‌در‌‌نمـده‌‌را‌کبنــ‌‌‌

‌نعـرۀ‌مـؤذن‌که‌حـی‌علی‌الفلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌اقتراح‌و‌است‌زاری‌این‌فلاح‌آن‌و‌‌‌

‌(1‌:679،‌د‌1383)مولانا،‌

رهیافت‌مولانا‌به‌مسألۀ‌فضیلت‌و‌اخلاق‌نه‌از‌طریق‌مجادلات‌کلامی‌بلکه‌از‌رهگذر‌‌

‌اشعری‌گفتمان‌چیرگی‌زمانۀ‌در‌کهآن‌با»‌مولانا‌چنینهم‌است.‌بوده‌باورمدارانه‌شور‌و‌ایمان

‌نگرش‌هستیگری‌می‌ ‌است، ‌انسانزیسته ‌نیز ‌اشعری‌شناسیشناختی‌و ‌مغلوب‌تفکر اش،

دلیل‌باور‌به‌کرامت‌و‌اختیار‌انسان،‌از‌انسان‌هویتی‌اخلاقی‌ترسیم‌نموده‌است.‌نیست‌و‌به

‌تکیه‌بر‌دلالت ‌برونبا ‌راه اخلاقی،‌های‌رفت‌از‌بحرانهای‌معرفتی‌و‌تبیین‌اندیشۀ‌مولانا،

اجتماعی‌و‌سیاسی‌زمانه‌تأکید‌و‌توسل‌به‌هنجارهایی‌چون‌عشق‌و‌دوستی‌و‌مداراست‌که‌

‌(.1393‌:428)منوچهری‌و‌هنری،‌«‌شوندها‌محسوب‌میترین‌فصیلتاز‌شمار‌مهم

‌مسألۀ‌اخلاق‌مواجه‌ ‌با ‌و‌ناخواه ‌موجودی‌اخلاقی‌است‌که‌خواه انسان‌در‌ذات‌خود

گرا،‌به‌این‌مقوله‌توجهی‌ویژه‌داشته‌های‌اخلاقکی‌از‌انسانعنوان‌یشود.‌مولوی‌نیز‌بهمی

‌بنیان ‌باب ‌در ‌وی ‌آراء ‌میاست. ‌را، ‌اخلاق ‌نظری ‌نظریههای ‌امتداد ‌در ‌اخلاق‌توان های

‌در‌واقع‌مثنوی‌زبان‌تعالیم‌و‌فضایل‌اخلاقی‌است‌که‌با‌فضیلت گرای‌زاگزبسکی‌دانست.

توان‌به‌شود.‌در‌مثنوی‌میالی‌رهنمون‌میسمت‌مدارج‌ع‌های‌خاص‌خود،‌انسان‌را‌بهپیام

نوعی‌از‌فضایل‌اخلاقی‌ها‌بهمدارا،‌همدلی،‌بخشش،‌صلح‌و...‌اشاره‌کرد‌که‌همۀ‌این‌مؤلفه

‌یکی‌و‌دهدمی‌قرار‌توجه‌مورد‌را‌نفس‌کمال‌به‌توجه‌اخلاقیات‌باب‌در‌وی‌کنند.می‌حکایت

‌روی‌پرستی‌بدترین‌عامل‌کجنفس‌است.‌مبارزه‌با‌نفس‌وی،‌نزد‌در‌های‌مهم‌اخلاقاز‌مقوله

خودگذشتگی‌تا‌حد‌‌از‌و‌دلدار‌به‌دادندل‌آن،‌از‌رهایی‌راه‌تنها‌و‌است‌اجتماعی‌هنجارشکنی‌و

‌ایثار‌است:

‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس‌و‌شیطان‌هر‌دو‌یک‌تن‌بوده ‌اندورت‌خویش‌را‌بنمودهدر‌دو‌ص‌

‌عقل‌کایشان‌یک‌بدنـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌ون‌فرشتهچ ‌دهاش‌دو‌صورت‌شدنحکمت‌ربه‌

‌(2‌:231،‌د‌1383)مولانا،‌

‌اد‌میان‌نفسـان‌تضـدادن‌مبارزه‌با‌نفس‌و‌رساندن‌آن‌به‌کمال،‌به‌بیوی‌برای‌نشانـمول‌
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‌پردازد.‌حیوانی‌با‌عشق‌الهی‌می

نماد‌نفس‌حیوانی‌است،‌که‌در‌این‌حکایت‌مجنون‌نماد‌عقل‌کل‌و‌عشق‌است‌و‌ناقه‌

واگذارد،‌‌خویش‌حالبه‌را‌سرکش‌نفس‌این‌ایلحظه‌اگر‌و‌هستند‌کشمکش‌و‌جدال‌در‌دائم

پیماید؛‌زیرا‌هر‌کدام‌مسیری‌متفاوت‌و‌هدفی‌از‌غفلت‌او‌استفاده‌کرده،‌مسیر‌خویش‌را‌می

‌پیوندد:هم‌نمیها‌را‌بهمختلف‌دارند‌و‌وجه‌مشترکی‌آن

‌کینبه‌واپس‌این‌و‌پیش‌آن‌کشدمی‌‌یقین‌اشناقه‌نچو‌و‌اندمجنون‌چوهم

‌میـل‌ناقــه‌پس‌پــی‌کـره‌روان‌‌‌میـل‌مجـنـون‌پیـش‌آن‌لیلـی‌روان

‌مـا‌دو‌ضــد،‌بس‌همره‌نالایقیـم‌‌گـفت‌ای‌ناقــه‌هـر‌دو‌عاشـقـیـم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(2‌:368،‌د‌1383)مولانا،‌

‌به‌ سمت‌راستی‌و‌در‌واقع‌فضایل‌اخلاقی‌در‌نزد‌مولانا‌عواطف‌و‌احساسات‌وی‌را

هدایت‌‌فضایل‌این‌طبق‌بر‌را‌خود‌اهداف‌شاعر،‌این‌که‌شودمی‌باعث‌و‌کندمی‌هدایت‌درستی

که‌‌هاییعادت‌و‌فرآیندها»‌است‌معتقد‌که‌است‌تعامل‌در‌زاگزبسکی‌نظریۀ‌با‌عمل‌این‌و‌کند.

(.‌1998‌:16)زاگزبسکی،‌«‌کنند،‌فضایل‌اخلاقی‌نام‌دارندرا‌مدیریت‌میعواطف‌و‌امیال‌ما‌

های‌اخلاقی‌ترین‌نکتهتوصیه‌به‌آزادی‌و‌رهایی‌از‌قیود‌نفسانی‌و‌ظواهر‌دنیایی‌یکی‌از‌مهم

قرب‌‌و‌کمال‌سویبه‌پلی‌را‌هستی‌حبس‌از‌رهایی‌او‌کند.می‌خاطرنشان‌راآن‌مولانا‌که‌است

‌داند:الهی‌می

‌الا‌نه‌پستی‌رفتن‌است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قرب‌نـی‌ب ‌قرب‌حـق‌از‌حبس‌هستی‌رستن‌است‌

‌(3‌:143،‌د‌1383)مولانا،‌

کشتن‌نفس‌اساس‌و‌بنیان‌اخلاقیات‌در‌عرفان‌است.‌برای‌ورود‌در‌راه‌سیر‌و‌سلوک‌‌

‌در‌بند‌کرد‌و‌از‌شر‌آن‌به ‌مولوی‌در‌این‌زمینه‌عرفانی‌باید‌نفس‌را خدای‌بزرگ‌پناه‌برد.

‌گوید:می

‌نفس‌اژدرهاست‌او‌کی‌مرده‌است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌آلـتـی‌افسـرده‌استاز‌غـم‌بـی‌

‌اژدها‌را‌دار‌در‌‌بـرف‌‌فـراق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌هین‌مکش‌او‌را‌به‌گـرمای‌عراق‌‌‌

‌(3‌:612،‌د‌1383)مولانا،‌

‌زاگزبسکی،‌نگرش‌در‌بخشش‌است.‌بخشش‌مقولۀ‌اخلاقی،‌فضیلت‌هایمقوله‌از‌دیگر‌یکی‌
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به‌این‌معناست‌که‌انسانی‌از‌خودش‌به‌انسان‌»یک‌معنای‌معرفتی‌دارد‌و‌بخشش‌اخلاقی‌

دیگری‌خیر‌برساند؛‌مثلاً‌اگر‌من‌به‌شما‌پولی‌را‌بدهم،‌از‌پول‌خودم‌کم‌خواهد‌شد‌یا‌اگر‌

ای‌صورت‌زمان‌کمتری‌برای‌پرداختن‌به‌کارهوقت‌خودم‌را‌به‌شما‌اختصاص‌دهم،‌در‌آن

‌بخشش‌معرفتی‌نیز‌بخشش‌دانسته ‌مسألهخودم‌وجود‌دارد. ای‌های‌خود‌به‌دیگری‌است.

های‌ما‌تنها‌چیزی‌از‌دانستهجا‌نهکه‌در‌اینکه‌دربارۀ‌بخشش‌معرفتی‌قابل‌توجه‌است،‌این

های‌خود‌را‌با‌شخص‌دیگری‌شود،‌حتی‌این‌امکان‌نیز‌وجود‌دارد‌که‌وقتی‌دانستهکم‌نمی

‌(.91-2229‌:96)زاگزبسکی،‌«‌دست‌آورمهای‌جدیدی‌نیز‌بهم،‌دانستهگذاردر‌میان‌می

‌نیز‌در‌گفته‌ ‌مد‌نظر‌قرار‌دارد‌و‌بر‌این‌باور‌مولانا های‌خود‌در‌مثنوی‌همین‌نکته‌را

ها‌خیر‌و‌نیکی‌رساند.‌شاعر‌در‌ابیات‌توان‌به‌آناست‌با‌بخشش‌و‌لطف‌در‌حق‌دیگران‌می

گوید.‌که‌در‌مقام‌تعدی‌با‌وی‌برآمدند،‌سخن‌می‌زیر‌از‌بخشش‌و‌صلح‌موسی‌با‌ساحرانی

شدن‌تواند‌با‌نهادینهداند‌که‌میهایی‌میمولوی‌در‌این‌ابیات‌عفو‌و‌بخشش‌را‌یکی‌از‌مقوله

های‌صلح‌و‌آشتی‌را‌میان‌مردم‌بگشاید‌و‌آنان‌را‌از‌کینه‌و‌نفرت‌دور‌در‌وجود‌آدمی،‌راه

ح‌و‌مهربانی‌معرفی‌شده‌است‌که‌توانسته‌عنوان‌نمادی‌از‌صلکند.‌موسی‌در‌این‌ابیات‌به

ای‌را‌از‌گمراهی‌برگرداند‌و‌با‌مهربانی‌آنان‌را‌به‌معبود‌است‌با‌رفتار‌و‌عمل‌نیک‌خود،‌عده

‌سراید:گونه‌میتر‌گرداند،‌شاعر‌در‌این‌باره‌به‌ایننزدیک‌و‌نزدیک

‌مجــرم‌شاهیم‌ما‌را‌عفـو‌خـواه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌الخـاص‌درگـاه‌الـهو‌خاص‌ای‌ت‌

‌و‌شدنـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عفو‌کرد‌و‌در‌زمان‌نیک ‌زدنـدیپیش‌موسی‌بر‌زمین‌سر‌م‌

‌گفت‌بر‌دوزخ‌تن‌و‌جانتان‌حـرام‌‌ردم‌ای‌کرامگفت‌موسیی‌عفو‌ک

‌(3‌:331،‌د‌1383)مولانا،‌

‌ ‌فضیلت‌یک‌ویژگی‌نهادینه»زاگزبسکی‌معتقد‌است‌که ‌فضیلت‌یک‌شایستگی‌است؛

‌هامکان‌در‌فضایل‌از‌شدهارائه‌هایفهرست‌بیشترین‌در‌که‌هاییویژگی‌آن‌است.‌شخص‌در‌شده

‌شامل‌‌که‌کیفیاتی‌هستند.‌فضیلت‌اند،شده‌ظاهر‌تاریخ‌طول‌در‌مختلف‌هایزمان‌و احتمالاً

‌مقابل‌در‌انسجام‌وفاداری،‌صداقت،‌عدالت،‌خواهی،نیک‌شجاعت،‌حکمت،‌مانند‌هاییویژگی

توان‌دیدگاه‌می‌این‌به‌توجه‌با‌که‌(.‌1394:‌12یوسفی،‌و‌)باقری‌«بود‌خواهد‌بخشندگی‌و‌نظر‌و‌عمل

‌در‌خود‌درونیات‌عنوانبه‌را‌هاآن‌وی‌که‌اندشده‌نهادینه‌نیز‌مولانا‌وجود‌در‌هافضیلت‌گفت
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‌این‌فضایل‌را‌برای‌مردم‌و‌اجتماع‌نیز‌نهادینه‌سازد.‌‌دارد‌سعی‌و‌کنداشعارش‌جاری‌می‌متن

ها‌خیر‌رساند.‌توان‌دیگران‌را‌تحت‌حمایت‌خود‌قرار‌داد‌و‌به‌آنبا‌نیکی‌و‌بخشش‌می‌

است.‌‌آدمیان‌میان‌صلح‌برقراری‌در‌اساسی‌و‌اصلی‌هایراه‌از‌مردم،‌به‌نیکی‌و‌خیر‌رساندن

د‌و‌در‌دل‌آنان‌مهر‌و‌توان‌افراد‌یک‌جامعه‌را‌به‌هم‌نزدیک‌کربدون‌توجه‌به‌این‌مقوله‌نمی

حیات‌‌اصلی‌منزل‌سر‌به‌را‌وی‌دیگران،‌حق‌در‌انسان‌هایمحبت‌و‌هاستایش‌کاشت.‌محبت

خداوند‌‌که‌کندمی‌روشن‌وی‌برای‌را‌موضوع‌این‌و‌رساندمی‌است‌الهی‌قرب‌درگاه‌همان‌که

های‌زشت‌و‌سمت‌مؤلفهمرکز‌و‌محور‌اصلی‌جهان‌است‌و‌همین‌عامل‌وی‌را‌از‌رفتن‌به

‌گرداند.‌ناخوش‌دور‌می

‌یـا‌برای‌راحـت‌جـان‌خــودت‌‌کـن‌با‌خلـق‌بهــر‌ایزدتخیـر‌

‌ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـتا‌هماره‌دوست‌بینی‌در‌نظ ‌صور‌ناخوش‌کین‌ز‌ناید‌دلت‌در‌‌‌

‌ه‌کردی‌دشمنی‌پرهیز‌کن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ک‌چون ‌ار‌مهـرانگیز‌کـنـا‌یـمشـورت‌ب‌‌‌‌

‌(4‌:141،‌د‌1383)مولانا،‌

جامعۀ‌»است‌تا‌اخلاق‌را‌در‌میان‌اجتماع‌و‌مردم‌وارد‌کند‌و‌در‌واقع‌مولوی‌در‌پی‌این‌

گیرد‌های‌اخلاقی‌سامان‌میای‌است‌که‌در‌آن‌نظم‌اجتماعی‌بر‌مبنای‌ارزشاخلاقی،‌جامعه

شود.‌اکثریت‌اعضای‌جامعه‌اخلاقی‌در‌اغلب‌و‌نظم‌رفتارهای‌اخلاق‌فردی‌نیز‌تسهیل‌می

ای‌جامعه‌اخلاقی‌جامعۀ‌که‌شودمی‌مشخص‌تعاریفی‌چنین‌از‌کنند.می‌عمل‌اخلاقی‌هاموقعیت

)خانیکی،‌«‌گو‌و‌فهم‌و‌کنش‌مشترک‌وجود‌داردوگشوده‌است‌و‌در‌آن‌امکان‌ارتباط،‌گفت

1391‌ ‌اخلاق‌پاک‌در‌واقع‌نتیجۀ‌تمام‌شریعت11: واسطۀ‌تمام‌هایی‌است‌که‌خداوند‌به(.

‌ای‌از‌خصلتانسانی‌معنوی‌دارای‌مجموعهعنوان‌پیامبران‌به‌آدمی‌آموخته‌است‌و‌مولانا‌به

تراود.‌درحقیقت‌موضوع‌اخلاقیات‌مولوی‌انسان‌های‌پاک‌است‌که‌خیر‌و‌صلاح‌از‌آن‌می

اخلاق‌‌که‌گفت‌توانمی‌دلیل‌همین‌به‌است؛‌آدمی‌روان‌و‌روح‌تهذیب‌و‌درونی‌سازندگی‌و

توان‌گفت‌که‌ع‌میای‌برخوردار‌است.‌در‌واقدر‌نگاه‌وی‌پس‌از‌خداشناسی‌از‌اهمیت‌ویژه

اخلاق‌مقدمۀ‌تعلیم‌است‌و‌تأکید‌قرآن‌بر‌تزکیۀ‌نفس‌قبل‌از‌هر‌تعلیمی‌نمایانگر‌اهمیت‌

‌هدف‌مولانا‌ ‌است. ‌داشته ‌اشاره ‌اشعار‌خود ‌این‌موضوع‌در ‌به ‌نیز ‌مولانا اخلاق‌است‌که

دهد‌تا‌رسیدن‌به‌کمال‌است‌و‌وی‌برای‌کسب‌فضایل‌اخلاقی‌و‌ترک‌رذایل‌پند‌و‌اندرز‌می
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‌میبت ‌طرف‌دیگر ‌از ‌سعادت‌هدایت‌کند. ‌مسیر ‌به ‌واند‌مخاطب‌را اخلاق‌»توان‌گفت‌که

‌بلکه‌اخلاقی‌رابطهمثنوی‌نه‌فردگراست‌و‌نه‌جمع ‌رابطۀ‌دوسویه‌گرا؛ گر‌و‌لاهوتی‌است.

بخش‌آدمی‌از‌تعلق‌خودی‌و‌خود‌است؛‌سالک‌با‌انسان‌بنیاد‌عشق‌معنوی‌و‌رهایی‌-خدا

گذرد‌و‌با‌اتحاد‌به‌اراده‌خلاق‌و‌فعال‌امر‌اش‌درمیاراده‌فردیفنای‌در‌معشوق‌حقیقی‌از‌

معشوق‌‌رضایت‌اقتضای‌به‌زند،می‌دست‌که‌گزینشی‌هر‌به‌و‌گیردمی‌که‌تصمیمی‌هر‌مطلق،

‌(.‌‌1393‌:134)آزادبخت،‌«‌است

گرای‌خود،‌در‌واقع‌توانسته‌است‌هویت‌وجودی‌و‌فردی‌خود‌مولانا‌با‌اخلاق‌فضیلت‌

‌توانند‌کارکردی‌جدا‌از‌قوای‌طبیعی‌داشتهنمایش‌بگذارد.‌زیرا‌که‌فضایل‌میهرا‌در‌مثنوی‌ب

باشند‌و‌در‌وجود‌فرد‌نهادینه‌شوند.‌اخلاق‌در‌نزد‌مولانا‌نیز‌به‌همین‌شکل‌است‌که‌عاملی‌

زاگزبسکی‌‌گردد.می‌شاعر‌این‌ستایش‌و‌تحسین‌باعث‌که‌باشدمی‌وی‌درونیات‌بیان‌جهت‌در

ای‌است‌که‌با‌هویت‌فرد‌درهم‌تنیده‌است‌و‌فضیلت‌ویژگی»است‌که:‌در‌این‌زمینه‌معتقد‌

که‌قوای‌طبیعی‌صرفاً‌مواد‌خامی‌هستند‌که‌در‌اختیار‌سازد،‌درحالیهویت‌فرد‌را‌هویدا‌می

گونه‌مورد‌تحسین‌ها‌و‌استعدادهای‌طبیعی‌ممکن‌است‌هماناند.‌قوا،‌ظرفیتفرد‌قرار‌گرفته

ها‌فرد‌واسطۀ‌فقدان‌آنکه‌بهشوند،‌درحالیعی‌تحسین‌میواقع‌شوند‌که‌قدرت‌و‌زیبایی‌طبی

ها‌‌آن‌دارابودن‌واسطۀبه‌را‌شخص‌ما‌که‌هستند‌کیفیاتی‌فضایل‌درمقابل‌کنیم.نمی‌نکوهش‌را

فرد‌‌انتظار‌در‌زمانی‌بیشتر‌نکوهش‌شود.می‌فرد‌نکوهش‌موجب‌هاآن‌فقدان‌و‌کنیممی‌ستایش

‌(.‌‌1394:‌12یوسفی،‌و‌)باقری‌«باشد‌پرورانده‌خود‌در‌را‌فضیلت‌آن‌مقابل‌رذیلت‌فرد‌که‌است

یکی‌دیگر‌از‌فضایل‌اخلاقی‌در‌نزد‌مولانا‌همدلی‌است.‌اتحاد‌و‌همدلی‌عامل‌پیوندهای‌

گیری‌اتحاد‌شکل»گردد‌عمیق‌انسانی‌است‌که‌باعث‌نزدیکی‌روابط‌بشری‌و‌همبستگی‌می

هایی‌است‌که‌شالودۀ‌نگرش‌رزشو‌همدلی،‌نیازمند‌به‌توجه‌و‌تمرکز‌بر‌فضائل‌اخلاقی‌و‌ا

«‌گرداندجویانه‌متعهد‌میدوستانه‌را‌بین‌افراد‌فراهم‌نموده‌و‌آنان‌را‌برای‌روابطی‌صلحانسان

خوبی‌تشخیص‌دهند‌های‌اخلاقی‌را‌در‌جامعه‌به(.‌افرادی‌که‌ارزش1382‌:333)محمدی،‌

اند.‌احترام‌لی‌فراهم‌ساختهکار‌ببندند،‌زمینه‌را‌برای‌وقوع‌اتحاد‌و‌همدرا‌در‌جامعه‌بهو‌آن

وع‌اتحاد‌و‌ـساز‌وقآمیز‌زمینهراد‌اجتماع‌به‌عقاید‌و‌افکار‌یکدیگر‌و‌نیز‌گفتگوی‌مسالمتـاف

‌و‌راستی‌و‌صفا‌و‌لطف‌پیدایش‌ۀـمقدم‌انسانی‌و‌اخلاقی‌هایارزش‌دـرش»‌و‌شودمی‌همدلی
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همدلی‌‌نیازمند‌بسیار‌انسانی،‌بلند‌هایآرمان‌به‌دستیابی‌برای‌امروزی‌انسان‌بود.‌خواهد‌درستی

های‌انسانی‌رشد‌باشد.‌مکاتب‌فکری‌و‌اجتماعی‌تنها‌در‌یک‌بعد‌از‌ارزشو‌همبستگی‌می

اند‌راهنمای‌خوبی‌برای‌زندگی‌فردی‌و‌اجتماعی‌مردم‌باشند؛‌زیرا‌کمال‌نموده‌و‌نتوانسته

اخلاقی‌‌هایارزش‌و‌استعدادها‌همۀ‌باید‌که‌معنی‌این‌به‌اوست.‌توازن‌و‌تعادل‌گرو‌در‌انسان

‌(.‌1369‌:14)مطهری،‌«‌انسان‌در‌یک‌وضع‌هماهنگ‌و‌همراه‌هم‌رشد‌کنند

‌دنیا‌به‌اجتماع‌در‌آدمی‌ونـچ‌و‌هاستانسان‌ودـوج‌در‌ذاتی‌خصوصیت‌یـنوع‌همدلی

دهند.‌می‌نشان‌خود‌از‌همدلانه‌رفتار‌نوعهم‌به‌نسبت‌و‌قائلند‌حیاتی‌ارزش‌همدیگر‌برای‌آیند‌می

دیگران‌‌العملعکس‌و‌رفتار‌از‌انسان‌و‌گیردمی‌شکل‌اولیه‌سازیشرطی‌اساس‌بر‌که‌رفتاری

برخوردار‌‌زیادی‌اهمیت‌از‌مولوی‌نزد‌در‌فضایل‌از‌یکی‌عنوانبه‌همدلی‌آموزد.می‌را‌همدلی

داند.‌در‌واقع‌فضایل‌از‌جمله‌همدلی‌در‌است‌و‌وی‌این‌مقوله‌را‌دارای‌ارزش‌زیادی‌می

توان‌گفت‌که‌نظریۀ‌وی‌با‌زاگزبسکی‌ارزش‌ذاتی‌هستند‌و‌برای‌همین‌مینزد‌مولانا‌دارای‌

را‌در‌اجتماع‌گیرد‌و‌سعی‌دارد‌که‌آندر‌تعامل‌است.‌مولوی‌ذات‌این‌فضیلت‌را‌در‌نظر‌می

از‌نظر‌زاگزبسکی‌عمل‌ماهرانه‌ضرورتاً‌در‌ارتباط‌با‌چیز‌ارزشمندی‌نیست‌اما‌»رواج‌دهد.‌

ند‌است.‌به‌باور‌وی‌اگر‌عمل‌ماهرانه‌دارای‌ارزشی‌باشد،‌آن‌مندانه‌ذاتاً‌ارزشم‌عمل‌فضیلت

‌به ‌آن ‌در ‌موقعیتی‌است‌که ‌به ‌وابسته ‌و ‌نبوده ‌میارزش‌ذاتی ‌این‌نمایش‌گذاشته ‌و شود

‌ارزش‌عرضی‌برای‌مهارت‌به ‌درحالیحساب‌میارزش، ‌زاگزبسکی‌ارزش‌آید، ‌نظر ‌از که

‌(.1394‌:14)باقری‌و‌یوسفی،‌«‌فضایل‌ذاتی‌بوده‌و‌به‌هیچ‌امر‌دیگری‌وابسته‌نیست

گوید‌که‌طرف‌مولوی‌در‌بیت‌زیر‌از‌همدلی‌فردی‌نسبت‌به‌دوست‌خود‌سخن‌می‌

‌آید:درد‌می‌دارد‌و‌با‌دیدن‌موقعیت‌وی‌دلش‌بهمقابلش‌را‌از‌گریه‌و‌زاری‌زیاد‌برحذر‌می

‌زاهدی‌را‌گفت‌یاری‌در‌عمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌کم‌گری‌تا‌چشم‌را‌ناید‌خلل‌‌‌

‌(2‌/144،‌د‌1383)مولانا،‌

ضمن‌‌و‌دارندنگه‌را‌خویش‌زبان‌یار،‌با‌مواجهه‌در‌مریدان‌کهآن‌بر‌دارد‌بسیار‌تأکید‌مولانا

‌کند:می‌ایجاب‌گونهاین‌یار‌با‌همدلی‌چون‌نیازارند.‌را‌وی‌خویش‌جاینابه‌کلام‌با‌احترام،‌حفظ

‌یار‌چشم‌تـوست‌ای‌مـرد‌شکـار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌دارخـس‌و‌خاشاک‌او‌را‌پاکاز‌‌

‌ن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گـردی‌مکجاروب‌زبانهیـن‌به ‌نآوردی‌مکخس‌رهم‌را‌از‌چش‌
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‌ای‌جان‌دم‌مـزندر‌رخ‌آیـینـه‌‌‌‌‌‌یار‌آئینه‌است‌جان‌را‌در‌حزن

‌تا‌نپوشد‌روی‌خود‌را‌از‌دمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌دم‌فروخـوردن‌ببایـد‌هـر‌دمت‌‌‌

‌(2‌/282،‌د‌1383)مولانا،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

گیرد‌و‌در‌رشد‌اخلاقی‌و‌رویکرد‌عاطفی‌به‌همدلی‌تا‌حدودی‌از‌همدردی‌نشأت‌می

‌انسان‌با‌قدرتی‌که‌در‌برقراری‌ارتباط‌با‌دیگران‌در‌اجتماعی‌نقش‌بسیار‌برجسته ای‌دارد.

اسات‌و‌عواطف‌وی،‌جای‌دیگران‌و‌فهم‌احستواند‌با‌تصویرسازی‌خود‌بهبیند،‌میخود‌می

‌اولیای‌دلسوزی‌و‌همدردی‌از‌ابیات‌این‌در‌های‌فرد‌دیگر‌را‌بیان‌کند.‌شاعرها‌و‌خواستهایده

های‌مادی‌دواند‌و‌درماناندوه‌در‌جان‌و‌دل‌آدم‌ریشه‌می‌و‌غم‌کهزمانی‌گوید.‌می‌سخن‌الهی

کردن‌این‌غم‌رفسعی‌در‌برطبرند‌و‌این‌طبیبانِ‌جان‌هستند‌که‌با‌همدلی‌راه‌به‌جایی‌نمی

جوی‌گمشدۀ‌خویش‌وبروز‌این‌غم‌و‌زاری‌است‌که‌محرک‌انسان‌در‌جست»در‌واقع‌دارند.

‌و‌همان‌درد‌فراقی‌است‌که‌مثنوی‌با‌شرح‌آن‌آغاز‌میمی رسد.‌شود‌و‌به‌انجام‌میباشد،

‌توأم‌با‌هیجاناتی‌مانند‌افسردگی‌است‌اما‌فی ای‌نفسه‌نشانهبروز‌بیماری‌عشق‌اگرچه‌ابتدا

طلبد‌این‌است‌که‌ماندن‌در‌این‌شرایط،‌دیگر‌مثبت‌نبوده‌چه‌توجه‌ویژه‌میثبت‌است.‌آنم

کند‌و‌رفع‌آن‌نیازمند‌مداخلاتی‌است.‌در‌این‌شرایط‌مولانا،‌حضور‌طبیب‌جان‌را‌توصیه‌می

«‌رود،‌یکسان‌نیستو‌آشکار‌است‌که‌وظیفۀ‌طبیب‌جان‌با‌آنچه‌که‌از‌طبیب‌بدن‌انتظار‌می

(‌بنابراین‌اولیای‌خداوند‌با‌اتصال‌به‌معشوق‌ازلی‌برای‌درمان‌1392‌:12وانی،‌یاره‌و‌اع)تقی

کنند،‌در‌این‌راه‌انتظار‌هیچ‌پاداش‌و‌دستمزدی‌ندارند‌و‌های‌روحی‌انسان‌اقدام‌میبیماری

‌انجام‌می ‌برای‌رضای‌خداوند‌و‌خلق‌وی‌این‌کار‌را ‌در‌این‌‌دهند‌و‌همدلیتنها خود‌را

‌آورند:ا‌میشایستگی‌به‌جمورد‌به

‌ملهم‌ما‌پرتـو‌نـور‌جلـال‌‌‌ما‌طبیبان‌فعالیــم‌و‌مقال

‌دستمزد‌ما‌رسـد‌از‌حق‌بسی‌‌‌‌‌‌‌نخواهیم‌از‌کسـی‌‌‌‌‌‌‌‌دستمزدی‌می

‌(3‌/681،‌د‌1383)مولانا،‌

‌بدون‌ ‌محبت‌است، ‌همدلی‌و ‌انسانیت‌و ‌جهان ‌است، ‌کرده ‌مولوی‌تصویر جهانی‌که

های‌همدلی،‌در‌نگرش‌وی‌و‌نیز‌در‌بیان‌یکی‌از‌مقوله‌های‌نژادی،‌کیش‌و‌آیین.محدویت

کنند‌و‌از‌آیین‌اخلاق‌شاعر‌معتقد‌است‌که‌مردمانی‌که‌آیین‌و‌رسوم‌جامعه‌را‌رعایت‌نمی
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‌این‌وظیفۀ‌انسانی‌هر‌بشری‌است‌که‌خوبیدوری‌می ‌مورد‌توجه‌کنند، های‌نهفتۀ‌آنان‌را

‌سروسامانی‌بیرون‌آوردند:‌‌بی‌قرار‌داده‌و‌با‌همدلی‌آنان‌را‌از‌گودال‌ناخوشی‌و

‌آن‌یکی‌در‌چشم‌تو‌باشد‌چو‌مار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌هم‌وی‌اندر‌چشم‌آن‌دیگر‌نگار‌‌‌

‌گاه‌ماهی‌باشد‌و‌او‌گاه‌شست‌‌کاندرین‌یک‌شخص‌هر‌دو‌فعل‌هست

‌آوری‌نیمیش‌صبرنیم‌او‌حرص‌‌‌‌‌نیم‌او‌مؤمن‌بود‌نیمیش‌گبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌هر‌که‌آن‌نیمه‌ببیند‌کد‌کند‌‌‌‌‌‌هر‌که‌این‌نیمه‌ببیند‌رد‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

(2‌/187)‌

های‌اخلاقیات‌در‌مثنوی‌مولاناست.‌سخن‌عارفان‌مدارا‌با‌دیگران‌نیز‌یکی‌دیگر‌از‌مقوله

چرخد‌و‌و‌از‌جمله‌مولوی‌در‌کتب‌عرفانی‌و‌مثنوی،‌بیشتر‌حول‌محور‌تسامح‌و‌تساهل‌می

که‌خود‌نوعی‌الگوی‌رفتاری‌است‌و‌در‌رأس‌هرم‌اجتماع‌جای‌دارد،‌همیشه‌انسان‌آرمانی‌

ای‌که‌شود‌که‌جاذبه‌داشته‌باشد،‌جاذبهجامع‌اضداد‌است.‌در‌واقع‌جامعیت‌وی‌باعث‌می

پروردگار‌‌قهر‌بدون‌رحمت‌و‌شود‌خداوند‌جمال‌و‌جلال‌صفات‌مجلای‌و‌است‌دافعه‌با‌توأم

تمام‌محبت‌و‌مهر‌خود‌را‌در‌عشق‌به‌جهان‌و‌آدمیان‌‌معنایی‌ندارد.‌مولوی‌انسانی‌است‌که

زاگزبسکی‌‌که‌است‌تعریفی‌با‌تطابق‌در‌وی‌رفتاری‌ویژگی‌و‌خصیصه‌این‌همین‌برای‌و‌بیندمی

‌می ‌فضیلت‌ارائه ‌از ‌زاگزبسکی ‌هستی‌و‌»دهد. ‌به ‌عشق ‌اخلاقی‌را ‌بنیادین‌فضایل انگیزه

‌عشق‌به‌حقیقت‌معرفی ‌بنیادین‌فضایل‌فکری‌را ‌بهمی‌انگیزه زعم‌وی‌اگرچه‌فضایل‌کند.

‌بنیادین‌در‌مرحلۀ‌بالاتر‌باعث‌ ‌این‌انگیزه ‌اما ‌بنیادی‌مشترکی‌هستند، اخلاقی‌دارای‌انگیزۀ

‌از‌یکدیگر‌تفکیک‌میهایی‌میایجاد‌انگیزه کند...‌از‌طرف‌دیگر‌شود‌که‌فضایل‌اخلاقی‌را

‌فضیلت ‌انگیزۀ ‌برای‌فضیلتصرف‌وجود ‌دانستن‌شخص‌کفمندانه، ‌ما‌ایت‌نمیمند کند‌و

‌د،ـنباش‌یابکام‌مؤثقی‌رزـط‌به‌فضیلت‌انگیزشی‌هـمؤلف‌غایت‌به‌رسیدن‌در‌هـک‌را‌شخصی

‌(.1394‌:16)باقری‌و‌یوسفی،‌«‌نامیممند‌نمیفضیلت

ای‌چون‌مدارا،‌ها‌نقش‌ندارند‌بلکه‌وی‌با‌بیان‌خصیصهدر‌وجود‌مولوی‌تنها‌این‌انگیزه‌

گسترش‌‌جهت‌در‌خود‌لحن‌و‌زبان‌از‌دارد‌سعی‌و‌آیدبرمی‌اخلاقی‌فضیلت‌این‌ترویج‌جهت‌در

اش‌در‌جهت‌رساندن‌پیام‌این‌امر‌اهتمام‌ورزد.‌با‌سرودن‌اشعار‌خود‌در‌این‌باب‌به‌انگیزه

‌تلاش‌می ‌باقی‌نمیمهر‌و‌مدارا ‌در‌حد‌انگیزه ‌مولوی‌در‌ابیات‌زیر‌و‌در‌کند‌و‌تنها ماند.
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وش‌وی‌اشاره‌دارد‌که‌در‌فتح‌مکه،‌ابوسفیان‌سخن‌از‌تسامح‌و‌تساهل‌به‌پیامبر‌)ص(‌و‌ر

ها‌دهد.‌اما‌ایشان‌در‌مبارزه‌با‌ستمسرکرده‌مشرکان‌را‌با‌مناعت‌طبع‌مورد‌بخشش‌قرار‌می

‌کردند:از‌هیچ‌کوششی‌تلاشی‌دریغ‌نمی

‌جان‌فرعـونان‌بمانـد‌اندر‌ضلال‌‌ع‌خاطـر‌اهـل‌کمـال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـــدف‌پس‌ز

‌این‌و‌آنرهان،‌بیاند‌این‌بیمانده‌‌‌‌جهانپس‌ز‌دفع‌این‌جهان‌و‌آن‌

‌لال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ــسرکشـی‌از‌بنـدگان‌ذوالج ‌لالــدان‌که‌دارند‌از‌وجـود‌تو‌م‌‌‌

‌دا‌کننـدــو‌را‌شیــکـاه‌هستـی‌ت‌‌‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داــون‌پیــچ‌دـربا‌دارنـکه

‌لیم‌تـو‌را‌طغیان‌کـنـنـدـزود‌تس‌‌ون‌پنهان‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کهربای‌خویش‌چ

‌(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1‌‌:248،‌د‌1383)مولانا،‌
‌

احترام‌به‌نوع‌انسان‌و‌شفقت‌یکی‌از‌موضوعاتی‌است‌که‌مولوی‌اهمیت‌زیادی‌برای‌‌

چون‌چون‌مولانا‌کل‌عالم‌را‌هم»گوید:‌کوب‌در‌سیرت‌مولانا‌میآن‌قائل‌بوده‌است‌زرین

آید‌و‌هر‌که‌در‌آیند‌و‌هر‌که‌به‌آن‌میآن‌درمیجا‌‌بهاز‌همهدید‌که‌خلق‌خانقاهی‌بزرگ‌می

آن‌هست‌طالب‌خدمت‌و‌شایق‌صحبت‌شیخ‌آن‌است،‌تفرقه‌در‌باب‌هادیان‌طریق‌را‌در‌

زیستی‌بین‌اهل‌خانقاه‌توانست‌مستند‌معقولی‌برای‌اجتناب‌از‌تسامح‌و‌هماین‌خانقاه‌نمی

‌بدین ‌نسبت‌به‌اهتلقی‌کند. ‌که‌لازمۀ‌طرز‌تلقی‌او‌از‌خانقاه‌گونه‌تسامح‌مولانا ل‌دیانات،

عالم‌بود؛‌از‌قول‌به‌اتحاد‌ارواح‌انبیا‌که‌متضمن‌رفع‌هرگونه‌تفرقه‌در‌بین‌آنها‌بود،‌نیز‌تأیید‌

‌توجه‌به‌آنمی ‌با هر‌حال‌مسافران‌یک‌راه‌و‌ساکنان‌خانقاه‌هستند؛‌که‌خلق‌عالم‌بهشد...

ای‌کرد‌و‌این‌نکتهیستی‌ایشان‌را‌الزام‌میضرورت‌اخوت‌بین‌آنان‌نزد‌مولانا،‌صلح‌و‌همز

‌(.‌‌‌‌‌‌1372‌:292کوب،‌)زرین«‌داشتبود‌که‌مولانا‌را‌به‌تأکید‌و‌الزام‌تسامح‌وا‌می

ویژگی‌‌یک‌شفقت»‌است‌معتقد‌و‌است‌پرداخته‌نظر‌اظهار‌به‌نیز‌زمینه‌این‌در‌زاگزبسکی

آن‌با‌افرادی‌که‌در‌حال‌اکتسابی‌بوده‌و‌در‌شرایطی‌خاص‌که‌عموماً‌شرایطی‌است‌که‌در‌

‌روبه ‌به‌احساس‌دلسوزیـشرو‌میدرد‌و‌رنج‌هستند، ‌را ‌ما ‌همکردن‌وامیویم( چنین‌دارد.

‌به ها‌بوده‌نحوی‌مطمئن‌دربرآوردن‌اهداف‌اعمالی‌که‌دلسوزی‌انگیزۀ‌آناین‌فضیلت‌ما‌را

‌(.1394‌:16)باقری‌و‌یوسفی،‌«‌سازدیاب‌میاست،‌کام
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دوستی‌‌نوع‌و‌مدارا‌با‌وی‌زندگی‌کرد،‌زندگی‌به‌شروع‌خاکی‌کرۀ‌روی‌بر‌آدمی‌کهزمانی‌از

‌با‌هم‌زندگی‌کنند،‌بیها‌نمیگره‌خورده‌است‌و‌اگر‌انسان تردید‌اجتماعِ‌توانستند‌با‌مدارا

یافت.‌اندیشۀ‌تساهل‌در‌اشعار‌مولوی‌بسیار‌زیاد‌است،‌وی‌در‌این‌ابیات‌از‌افراد‌وجود‌نمی

خودمحوری‌‌جایبه‌را‌دیگرمحوری‌پای‌و‌گویدمی‌سخن‌همدیگر‌با‌روباه‌و‌گرگ‌و‌شیر‌مدارای

‌بیان‌این‌سه‌حیوان‌که‌در‌قالب‌نماد‌نیز‌به‌آنان‌نگریسته‌است،‌میان‌میبه ‌مولوی‌با کشد.

درصدد‌است‌تا‌این‌تسامح‌را‌نیز‌به‌میان‌آدمیان‌بکشد‌و‌مدارا‌را‌با‌وجود‌مردم‌عجین‌کند.‌

خدمت‌شیر‌به‌شکار؛‌شیر‌نماد‌ولی‌کامل‌است‌و‌گرگ‌و‌در‌داستان‌رفتن‌گرگ‌و‌روباه‌در‌

توانند‌اند‌که‌بازهم‌با‌بخشندگی‌و‌اکرام‌شیر،‌در‌کنار‌همدیگر‌میروباه‌نماد‌مردم‌حریص

‌زندگی‌کنند:

‌رفصیدها‌گیرند‌بسیار‌و‌شگ‌‌هر‌سه‌با‌هم‌اندر‌آن‌صحرای‌ژرف‌‌‌‌‌‌‌

‌ودـلیک‌کرد‌اکرام‌همراهی‌نم‌‌‌‌ه‌زیشان‌شیر‌نر‌را‌ننگ‌بـود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـگرچ

‌(1‌:879،‌د‌1383)مولانا،‌

‌نوع ‌باقیات‌مدارا، ‌مولوی‌بهترین ‌نزد ‌در ‌خلق، ‌خدمتگزاری‌به ‌نیکوکاری‌و دوستی‌و

‌الصالحات‌است:

‌خیر‌کن‌با‌خلق‌بهر‌ایزدت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌یا‌بـرای‌راحت‌جان‌خــودت‌‌‌‌‌‌‌

‌در‌دلت‌ناید‌ز‌کین‌ناخوش‌صور‌‌‌‌‌‌‌تا‌هماره‌دوست‌بینی‌در‌نظر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(4‌:132،‌د‌1383)مولانا،‌

ها‌و‌اجتماع‌کند‌که‌باور‌خود‌را‌به‌انسانمولوی‌به‌فضایل‌اخلاقی‌باور‌دارد‌و‌سعی‌می

اند‌و‌رساندهنیز‌بقبولاند.‌در‌واقع‌فضایل‌اخلاقی‌در‌نزد‌وی،‌او‌را‌به‌باوری‌عمیق‌و‌ژرف‌

زاگزبسکی‌‌نظر‌از‌فضایل‌اعتمادپذیری‌کند.می‌یاری‌اهدافش‌به‌رسیدن‌در‌را‌شاعر‌باور،‌این

معنایی‌تفاوت‌از‌اعتمادپذیری‌نزد‌طرفداران‌»نیز‌قابل‌تأمل‌است.‌این‌اعتماد‌در‌نگرش‌وی‌

عناست‌که‌اعتمادگرایی‌دارد.‌اعتمادپذیر‌بودن‌یک‌ویژگی‌یا‌فرآیند‌نزد‌اعتمادگرایان‌بدان‌م

‌ویژگی‌به ‌یا ‌طریق‌این‌فرآیند ‌از ‌باورهایی‌که ‌این‌دردست‌میبیشتر ‌صادق‌است... ‌آید،

است‌که‌اعتمادپذیر‌بودن‌فضایل‌در‌نظر‌زاگزبسکی‌بدان‌معناست‌که‌در‌سایۀ‌چنین‌‌حالی

حقیقت‌‌به‌یابیدست‌فکری‌فضایل‌مورد‌در‌که‌انگیزشی،‌بخشیهدف‌به‌یابیدست‌هاییویژگی
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‌ ‌هادی‌صدقتر‌میمحتملاست، ‌در‌واقع‌در‌اندیشۀ‌زاگزبسکی، بودن‌یک‌ویژگی‌یا‌گردد.

هایی‌حوزه‌در‌معرفت‌پیشرفت‌و‌رشد‌ضروری‌شرط‌روش،‌یا‌ویژگی‌آن‌که‌معناست‌بدان‌روش

توان‌گفت‌که‌اگر‌این‌ویژگی‌و‌روش،‌باور‌صادق‌کمی‌تولید‌کند‌خاص‌باشد.‌درنتیجه‌می

‌کاذب‌باورهای‌را‌روش‌یا‌ویژگی‌این‌سایه‌در‌گرفتهشکل‌باورهای‌از‌بالایی‌درصد‌اگر‌حتی‌و

‌(.‌1394:‌17یوسفی،‌و‌)باقری‌«آیدمی‌حساببه‌اعتمادپذیر‌ویژگی‌آن‌هم‌باز‌دهد‌تشکیل

توزی‌راهی‌برای‌رسیدن‌چنین‌بر‌این‌باور‌است‌که‌مهرورزی‌و‌دوری‌از‌کینهمولانا‌هم‌

‌وی ‌است. ‌مردم ‌میان ‌و ‌اجتماع ‌در ‌مدارا ‌و‌ارزش‌به ‌افکار ‌درصدر های‌والای‌انسانی‌را

مثابه‌توزی‌حذر‌کرد‌و‌کینه‌را‌بهدهد‌و‌معتقد‌است‌که‌باید‌از‌کینههای‌خود‌قرار‌میاندیشه

‌کند:داری‌تلقی‌میدوزخ‌و‌دشمن‌دین

‌دــداران‌نهنگـورشان‌پهلـوی‌کین‌‌ها‌که‌از‌کین‌گمرهند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کین‌مدار‌آن

‌جزو‌آن‌کل‌است‌و‌خصم‌دین‌تو‌‌‌اصل‌کینـه‌دوزخ‌است‌و‌کین‌تو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(2‌‌:279،‌د‌1383)مولانا،‌

یکی‌دیگر‌از‌فضایل‌اخلاقی‌در‌نزد‌مولانا،‌صلح‌و‌آشتی‌است.‌مولوی‌در‌ترویج‌فضایل‌

اخلاقی‌در‌پی‌نشان‌دادن‌این‌فضایل‌در‌وجود‌خود‌نیست‌بلکه‌سعی‌دارد‌درکی‌صحیح‌را‌

‌این‌عمل‌مولوی‌نیز‌در‌نگاه‌زاگزبسکی‌به‌همین‌طرز‌از‌ فضایل‌برای‌مخاطب‌ارائه‌دهد.

‌ ‌است: ‌معتقد ‌وی ‌است. ‌شده ‌شخص‌به»بیان ‌است‌که ‌فعلی ‌صواب، ‌انگیزه‌فعل واسطه

تواند‌در‌مند‌واجد‌آن‌است،‌میمندانه‌و‌درک‌شرایط‌خاصی‌که‌یک‌شخص‌فضیلتفضیلت

‌(.‌با‌مطالعۀ‌اشعار‌مولانا‌می1394‌:62ری‌و‌یوسفی،‌)باق«‌اوضاع‌و‌احوال‌مشابه‌انجام‌دهد

نگرد.‌از‌حقیقت‌توان‌به‌این‌حقیقت‌رسید‌که‌وی‌با‌نگاهی‌اجتماعی‌و‌عرفانی‌به‌صلح‌می

‌از‌روی‌وجودی‌خود‌می ‌بر‌دوش‌خود‌بگذارد‌و‌بار‌این‌اندوه‌را گذرد‌تا‌غم‌دیگران‌را

‌وی‌که‌است‌شعر‌همین‌در‌دیگران‌با‌مهربانی‌و‌صلح‌مرتبۀ‌والاترین‌بکشد.‌پایین‌نوعشهم

نام‌انسانی‌به‌و‌والا‌فضیلتی‌از‌و‌بفرستد‌وی‌برای‌را‌اندوهش‌و‌غم‌که‌خواهدمی‌نوعشهم‌از

‌دارد:برمیصلح‌و‌آشتی‌پرده

‌ترم‌از‌صد‌پدربر‌تو‌من‌مشفق‌‌خورم‌تو‌غم‌مخور‌‌‌‌‌‌‌من‌غم‌تو‌می

‌(1‌:111،‌د‌1383)مولانا،‌
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‌یکدیگر‌مقولاتی‌است‌که‌مانع‌از‌صلح‌و‌مهربانی‌انسانتفرقه‌و‌جدایی‌یکی‌از‌ ‌با ها

آمیز‌میان‌افراد‌زیستی‌مسالمتشود‌و‌مولانا‌سعی‌دارد‌با‌بیان‌این‌مطلب‌آدمی‌را‌به‌هممی

‌خواند‌و‌با‌ذکر‌این‌موضوع‌آنمختلف‌سوق‌دهد.‌وی‌تمامیت‌و‌روح‌تفرقه‌را‌حیوانی‌می

‌گوید:‌داند‌و‌میرا‌سد‌راهی‌در‌مقابل‌صلح‌و‌آشتی‌می

‌تفرقه‌در‌روح‌حیوانی‌بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌نفس‌واحد‌روح‌انسانی‌بود‌

‌(‌2‌:161،‌د‌1383)مولانا،‌

ای‌قوی‌دارد‌و‌از‌نگاه‌زاگزبسکی‌باید‌این‌نکته‌را‌مولانا‌برای‌بیان‌فضایل‌متفاوت‌انگیزه

‌ ‌که ‌داد ‌قرار ‌نظر ‌مد ‌فضیلت‌»نیز ‌بر ‌مبتنی ‌عمل ‌انجام ‌فضایل‌نخست، ‌دارابودن نیازمند

مندانه‌است.‌دوم‌شرایط‌انجام‌های‌فضیلتها‌تنها‌محتاج‌وجود‌انگیزهنیست،‌بلکه‌انجام‌آن

واسطۀ‌بخش‌انگیزشی‌‌شودکه‌فرد‌بهطور‌کامل‌برآورده‌میعمل‌مبتنی‌بر‌فضیلت‌زمانی‌به

گرا،‌ی‌صلحعنوان‌شاعر(.‌مولانا‌به1394‌:66)باقری‌و‌یوسفی،‌«‌به‌هدف‌آن‌فضیلت‌برسد

مندانه،‌در‌پی‌آن‌است‌که‌تا‌مقولۀ‌دوستی‌و‌عطوفت‌را‌حتی‌در‌های‌قوی‌فضیلتبا‌‌انگیزه

میان‌افرادی‌که‌با‌دوستی‌و‌محبت‌بیگانه‌هستند‌نیز‌گسترش‌دهد.‌وی‌در‌شعر‌زیر‌کبک‌

اند‌و‌داند‌که‌نزاع‌و‌دشمنی‌را‌در‌قاموس‌خود‌نهادینه‌کردهجنگی‌را‌نمادی‌از‌افرادی‌می

گونه‌افراد‌را‌با‌صلح‌و‌خواهد‌که‌ایناند.‌مولوی‌از‌مخاطب‌خود‌میصلح‌و‌دوستی‌بیگانهبا‌

‌گوید:همدلی‌آشنا‌گردانند‌و‌به‌آنان‌درس‌صلح‌و‌همدلی‌بدهند،‌وی‌در‌این‌ابیات‌می

‌مر‌خروسان‌را‌نما‌اشراط‌صبح‌‌کبک‌جنگی‌را‌بیاموزان‌تو‌صلح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(4‌:124،‌د‌1383)مولانا،‌

مولانا‌در‌اشعار‌خود‌سعی‌در‌جلب‌باور‌و‌اعتماد‌مخاطب‌در‌جهت‌رسیدن‌به‌فضایل‌و‌

اعتمادپذیر‌‌کار‌و‌ساز‌طریق‌از‌تا‌است‌صدد‌این‌در‌مثنوی‌در‌خود‌اشعار‌با‌وی‌دارد.‌اخلاقیات

‌و‌کیفی‌نظر‌از‌صدق‌بالای‌احتمال‌که‌یابد‌دست‌باورهایی‌به‌اخلاقی‌فضایل‌روی‌بر‌تمرکز‌با‌و

کند،‌وی‌زاگزبسکی‌نیز‌در‌این‌زمینه‌نظری‌مشابه‌دارد‌و‌بر‌نقش‌فاعل‌تأکید‌می‌باشد.‌کمی

شناسی‌معنای‌باور‌در‌معرفت‌گرا‌را‌بهوسعت‌معنای‌فعل‌اخلاقی‌در‌نظریه‌فضیلت‌اخلاق»

به‌‌‌جای‌عملچنین‌بهنماید.‌همای‌میرا‌جایگزین‌باور‌گزاره‌فهم‌و‌دهدمی‌گرا‌تعمیمفضیلت

‌فاعل‌زهـانگی‌و‌نیت‌و‌عقلانی‌و‌اخلاقی‌رذایل‌و‌فضایل‌و‌پردازدمی‌اخلاقی‌فاعل‌هایویژگی
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‌(.1391‌:19الهدی،‌مزرعه‌و‌علم)عسگرزاده‌«‌داندشناسا‌را‌بر‌فهم‌جهان‌واقع‌مؤثر‌می

گوید‌که‌راه‌را‌برای‌صلح‌و‌محبت‌شاعر‌در‌ابیات‌زیر‌از‌وحدت‌اضداد‌سخن‌می‌‌‌‌

تواند‌کنند.‌این‌فضیلت‌تحت‌کنترل‌ارادی‌مولوی‌است‌و‌میمی‌در‌میان‌افراد‌جامعه‌فراهم

بینی‌کهن‌بینی‌عرفانی‌مولانا‌همچون‌جهانرشد‌کند‌و‌به‌کمال‌برسد.‌البته‌اضداد‌در‌جهان

ایرانی‌در‌حقیقت‌ذاتاً‌با‌یکدیگر‌تباین‌ندارند‌و‌کاملاً‌از‌یکدیگر‌مجزا‌و‌مستقل‌نیستند.‌در‌

توان‌وحدت‌را‌مشاهده‌کرد‌که‌عامل‌استمرار‌این‌ادها،‌میبینی‌مولوی‌و‌در‌صحنۀ‌تضجهان

توان‌می‌نیز‌جنگ‌درون‌و‌باطن‌در‌شاعر،‌هایگفته‌بنابر‌و‌ابیات‌این‌در‌باشد.می‌هستی‌در‌کنش

است‌‌رویه‌دو‌دارای‌جهان‌انگار‌کرد،‌کشف‌را‌شودمی‌صلح‌به‌منجر‌که‌وحدت،‌و‌بستگیهم

درونی‌آن‌از‌وحدت‌و‌صلح‌‌دید‌و‌رویه‌توانمی‌در‌رویه‌ظاهری‌آن‌برخورد‌اضداد‌را‌که

دو‌آن‌و‌نهدمی‌قرار‌یکدیگر‌با‌تعامل‌در‌را‌صلح‌و‌جنگ‌مولانا‌دارد،‌حکایت‌افراد‌و‌اشیاء‌میان

کند‌برای‌خداوند‌و‌داند.‌وی‌معتقد‌است‌که‌جنگی‌که‌پیامبر‌برپا‌میرا‌مکمل‌همدیگر‌می

گوید‌می‌سخن‌جنگی‌از‌زیر‌ابیات‌در‌او‌کند.می‌تلاش‌و‌کوشدمی‌آن‌راه‌در‌که‌است‌حقایقی

‌تواند‌نتایجی‌مثبت‌و‌نیک‌داشته‌باشد‌و‌اساس‌صلح‌و‌آشتی‌گردد:که‌می

‌هـا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رنگـی‌اصـول‌رنگهست‌بــی ‌هـاها‌باشــد‌اصـول‌جنگصـلـح‌

‌هاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها‌بین‌کآن‌اصول‌صلحجنگ ‌چون‌نبی‌که‌جنگ‌او‌بهر‌خداست‌‌‌

‌(6‌:789،‌د‌1383)مولانا،‌

مولانا‌درصدد‌است‌تا‌با‌بیان‌اخلاقیات‌و‌فضایل،‌دیگران‌را‌به‌تقلید‌از‌خود‌وادارد‌و‌‌

این‌مفهوم‌را‌نهادینه‌کند‌که‌برای‌داشتن‌اخلاقی‌نیک،‌داشتن‌سایر‌فضایل‌حتمی‌و‌ضروری‌

سمت‌کمال‌سوق‌پیدا‌کرد.‌در‌وجود‌خود،‌به‌توان‌تنها‌با‌پرورش‌یک‌فضیلتنیست‌و‌می

گوید‌و‌بر‌این‌باور‌است‌که‌عنوان‌مفهومی‌اخلاقی‌سخن‌میوی‌در‌این‌زمینه‌از‌توکل‌به

شکل‌غیرمستقیم‌‌دارد‌آدمی‌را‌به‌این‌مطلب،‌سعی‌رـذک‌باشد‌و‌با‌د‌باید‌از‌روی‌آگاهیـتقلی

گوید:‌من‌هر‌ن‌موضوع‌و‌مفهوم‌میبه‌پیروی‌از‌افکار‌خود‌دعوت‌کند.‌مولوی‌با‌تکیه‌بر‌ای

همین‌کاری‌را‌انجام‌بدهم،‌بدون‌پیروی‌ناآگاهانه‌از‌دیگران‌و‌با‌توکل‌به‌خداوند‌است.‌به

‌این‌سخن‌مولوی‌در‌بیان‌ ‌انجام‌بدهم‌به‌آن‌آگاهی‌کامل‌و‌وافر‌دارم. جهت‌هر‌عملی‌را

‌سراید:اهمیت‌توکل‌گفته‌شده‌است‌و‌وی‌می
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‌ـد‌نیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم‌تقلیچـه‌لله‌میو‌آن ‌نیست‌تخییل‌و‌گمان‌جز‌دید‌نیست‌

‌امآستین‌بر‌دامـن‌حـق‌بستـه‌‌امز‌اجتهاد‌و‌از‌تحری‌رسته

‌گر‌همـی‌پرم‌همی‌بینم‌مطار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ور‌همـی‌گردم‌همی‌بینم‌مدار‌

‌ور‌کشم‌باری‌بدانم‌تا‌کجـا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌خورشیـد‌پیشم‌پیشواما‌هم‌و‌‌

(1‌/397)‌

ها،‌ویژگی»‌گوید:می‌آدمی‌وجود‌در‌اندک‌فضایلی‌داشتن‌و‌تقلید‌زمینۀ‌در‌نیز‌زاگزبسکی

‌با‌وجود‌این‌لازم ‌اعمال‌و‌زندگی‌یک‌الگوی‌خوب،‌همه‌شایستۀ‌تقلید‌هستند. ‌عواطف،

انسان‌‌یک‌کرد.‌تقلید‌او‌از‌بتوان‌تا‌دـباش‌داشته‌را‌فضایل‌همۀ‌مند،فضیلت‌انسان‌یک‌نیست

تواند‌از‌لحاظ‌شجاعت‌تواند‌در‌زمینۀ‌عدالت‌الگو‌باشد؛‌اما‌وفادار‌یا‌صبور‌نباشد؛‌یا‌میمی

‌(.1391‌:114)میراحمدی،‌«‌داری‌الگو‌نباشدالگو‌باشد؛‌اما‌از‌نظر‌خویشتن
 

 گيرينتيجه

وی‌‌است.‌شده‌معرفی‌مولوی‌اشعار‌در‌هاگزاره‌ترینمهم‌از‌یکی‌عنوانبه‌اخلاقی‌فضیلت

قرار‌دادن‌اخلاق‌فضیلت‌سعی‌در‌تفهیم‌این‌اخلاق‌‌دادن‌و‌ترویج‌این‌امر،‌با‌الگودر‌نشان

توان‌به‌برای‌مخاطب‌خود‌دارد.‌در‌این‌بین‌و‌با‌توجه‌به‌تطبیق‌آرای‌زاگزبسکی‌با‌مولانا‌می

این‌امر‌رسید‌که‌اخلاقیات‌و‌فضیلت‌در‌نزد‌مولوی‌در‌تطابق‌با‌نظریات‌زاگزبسکی‌قرار‌

‌گرفته‌است.‌

‌فضیلت‌تحسین ‌که ‌هستند ‌این‌باور ‌بر ‌دو ‌نهفتههر ‌آن ‌خیری‌دائمی‌در ‌است‌و ‌آمیز

راستی‌و‌‌سمتبه‌را‌وی‌احساسات‌و‌عواطف‌مولانا‌نزد‌در‌اخلاقی‌فضایل‌واقع‌در‌است.

‌بر‌طبق‌این‌فضایل‌کند‌و‌باعث‌میدرستی‌هدایت‌می ‌اهداف‌خود‌را شود‌که‌این‌شاعر،

‌این‌ ‌و ‌و‌هدایت‌کند. ‌فرآیندها ‌معتقد‌است، ‌تعامل‌است‌که ‌نظریۀ‌زاگزبسکی‌در عمل‌با

‌زاگزبسکیکنند،‌فضایل‌اخلاقی‌نام‌دارند.‌یهایی‌که‌عواطف‌و‌امیال‌ما‌را‌مدیریت‌معادت

‌عشق‌به‌‌فضایل‌بنیادین‌انگیزۀ‌و‌هستی‌به‌عشق‌را‌اخلاقی‌فضایل‌بنیادین‌انگیزه فکری‌را

‌می ‌معرفی ‌بهحقیقت ‌اگرکند. ‌وی ‌مشترکی‌زعم ‌بنیادی ‌انگیزۀ ‌دارای ‌اخلاقی ‌فضایل چه

‌انگیزه ‌بالاتر‌باعث‌ایجاد ‌مرحلۀ ‌بنیادین‌در ‌این‌انگیزه ‌اما ‌که‌فضایلهایی‌میهستند، ‌شود

مندانه،‌برای‌فضیلت‌انگیزۀ‌وجود‌صرف‌دیگر‌طرف‌از‌کند...می‌تفکیک‌یکدیگر‌از‌را‌اخلاقی
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‌که‌در‌رسیدن‌به‌غایت‌مؤلفه‌کند‌و‌ما‌شخصی‌مند‌دانستن‌شخص‌کفایت‌نمیفضیلت را

‌فضیلتطرز‌مؤثقی‌کامانگیزشی‌فضیلت‌به ‌در‌وجود‌مولوی‌نیز‌مند‌نمییاب‌نباشد، نامیم.

‌ترویج‌جهت‌در‌ها‌نقش‌ندارند‌بلکه‌وی‌با‌بیان‌فضایل‌اخلاقی‌چون‌مدارا،تنها‌این‌انگیزه

این‌امر‌اهتمام‌ورزد.‌گسترش‌‌جهت‌در‌خود‌لحن‌و‌زبان‌از‌دارد‌سعی‌و‌آیدبرمی‌فضایل‌این

‌نیز‌اجتماع‌و‌هاانسانکند‌که‌باور‌خود‌را‌به‌مولوی‌به‌فضایل‌اخلاقی‌باور‌دارد‌و‌سعی‌می

‌این‌و‌اندژرف‌رسانده‌و‌عمیق‌باوری‌به‌را‌او‌وی،‌نزد‌در‌اخلاقی‌فضایل‌واقع‌در‌بقبولاند.

نظر‌زاگزبسکی‌نیز‌‌از‌فضایل‌اعتمادپذیری‌کند.می‌یاری‌اهدافش‌به‌رسیدن‌در‌را‌شاعر‌باور،

‌قابل‌تأمل‌است.‌

این‌اعتماد‌در‌نگرش‌وی‌معنایی‌تفاوت‌از‌اعتمادپذیری‌نزد‌طرفداران‌اعتمادگرایی‌دارد.‌

اعتمادپذیر‌بودن‌یک‌ویژگی‌یا‌فرآیند‌نزد‌اعتمادگرایان‌بدان‌معناست‌که‌بیشتر‌باورهایی‌که‌

است‌که‌اعتمادپذیر‌این‌درحالی‌آید،‌صادق‌است...دست‌میاز‌طریق‌این‌فرآیند‌یا‌ویژگی‌به

یابی‌به‌هایی‌دستبودن‌فضایل‌در‌نظر‌زاگزبسکی‌بدان‌معناست‌که‌در‌سایۀ‌چنین‌ویژگی

گردد.‌‌می‌ترمحتمل‌است،‌حقیقت‌به‌یابیدست‌فکری‌فضایل‌مورد‌در‌که‌انگیزشی،‌بخشیهدف

های‌اوصاف‌و‌ارزشهای‌خود،‌خداوند‌را‌بنیان‌نهایی‌تمام‌زاگزبسکی‌و‌مولوی‌در‌اندیشه

های‌عالی‌است‌و‌فضایل‌وی‌نمونۀ‌دانند‌و‌بر‌این‌باورند‌که‌خدا‌دارای‌انگیزهاخلاقی‌می

‌اعلای‌ملکات‌خوب‌هستند.
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Abstract 

One of the most pivotal issues in Rumi and Zagzebski’s thoughts is the 

components of virtue and morals virtuosity. Patterning virtue morality by 

promoting and demonstrating the issue, Rumi endeavours to make his 

audience comprehend the morality. According to Zagzebski’s comparison 

with Rumi, it is believed that Rumi’s morality and virtue are as identical 

as Zagzebski’s. Rumi and Zagzebski concur with the view that virtue is 

admirable, furthermore prosperity lies in it. In fact, Rumi’s emotions and 

feelings are led to honesty and loyalty by his moral values, thus it gets 

Rumi to guide his objectives. And it meets the Zagzebski’s theory saying 

that processes and practices managing our emotions and desires are called 

moral values. Zagzebski introduces moral values’ fundamental motive as 

loving existence and intellectual values’ fundamental motive as loving 

truth. In Rumi and Zagzebski’s thoughts God is the ultimate foundation of 

moral values and attributes. It is also believed that God has great 

motivation and his virtue is the most excellent one in the universe. 
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